کشور «خارج از کشور»  آینده آن
اسماعیل نوری علا
ما ساکنان سرزمینی به نام «خارج از کشور»یم، یعنی اگرچه ساکن هند و ترکیه و آمریکا و انگلیس و ژاپن و نیوزیلند و فنلاندیم اما ، همه جا و هرکجا هستیم، خود را از اهالی «خارج از کشور» می‌دانیم. یعنی «خارج از کشور» خود نام کشوری شده است که ما در آن زندگی می‌کنیم و مسائل آن بیشتر از مسائل مبتلابه سرزمینی که آن را «کشور» (و یا «داخل کشورا») می خوانیم به ما مرتبطند. ما از «داخل کشور» بیرون آمده ایم یا بیرون رانده شده ایم و حالا، چه بخواهیم و چه نه، و چه تلخ و چه شیرین، ساکن سرزمین «خارج از کشور»یم. اگر بخواهیم خیلی تلخ با مسئله برخورد کنیم می‌توانیم زیستنگاه فعلیمان را، مثل یکی از شاعران معاصر، «بیدرکجا» بنامیم - لابد در تضاد با «ناکجا آباد» فلاسفه اقدم! - و از سر ماجرا با افسوس و شعار بگذریم؛ اما اگر بخواهیم با این نگاه به قضیه بنگریم که این - و همین - زندگی ماست و باید با مسائل آن واقع گرایانه و از سر غنیمت شماری عمر و وقت روبرو شویم، آنگاه در همین کشور «خارج از کشور» به نکات و ملاحظاتی بر می‌خوریم که دریغ است سرسری ‎از سر آنها رد شویم. 
اولین نکته ی اساسی در همین واقعیت نهفته است که همه ی ما - منتزع از آنکه در کجا زندگی می‌کنیم - خود را ساكن يك سرزمین واحد می دانیم که «خارج از کشور» نام دارد. این وحدت و اتفاق نظر خود پدیده ی اجتماعی - فرهنگی خاصی است سخت اساسی که بر درک بسیاری از جنبه های عمومی زندگی ما در «خارج از کشور» راه می گشاید. به اعتبار يك سابقه ذهنی اجتماعی و فرهنگی واحد پراکندگی ما تبدیل به وحدتی فیزیکی و عینی می شود. رفته رفته دیگر مهم نیست که کجای کره خاکی مسکن داریم، چرا که حس ما به ما می‌گوید زیستنگاهان ما تکه های یک کشور واحدند. از این شهر به آن شهر، از این ایالت به آن ایالت، و از این کشور به آن کشور چنان سفر می کنیم که گونی از شهرستانی از کشورمان به شهرستانی دیگر رفته باشیم. مگر اگر در ‎ایران بودیم و از شهر محل سکونتمان به جای دیگر از همان ایران سفر می کردیم، در مقصد چند نفر دوست و اشنا داشتیم که ما را پذیرا شوند و به خانه هاشان راهمان دهند؟ اینجا هم تعداد آشنایانمان همانقدرهاست. یعنی تعداد ما اهالی «خارج از کشور» در همه شهرها و شهرستانها و حتی دهات «خارج از کشور» چنان زیاد شده است، و ما چنان به زندگی کردن و فعالیت داشتن در این سرزمین ها عادت کرده ایم، که دیگر برای ایرانی ساکن «خارج از کشور» جایی در ربع مسكون وجود ندارد که مطلقاً غریبه و بیگانه مانده باشد. در غریبه ترین شهرها کافی ست قدمی در خیابانها و فروشگاهها بزنیم تا بالاخره همزبانی برای خود پیدا کنیم. احتمالاً بزودی فروشگاهی را با یکی از نام های آشنای از «آرش» و «پرسپولیس» گرفته تا «حافظ» و «سعدی» پیدا می کنیم و از طریق آن با خبر می‌شویم که در این شهر انجمن ایرانیانی هم وجود دارد و جلسات شعرخوانی و سخنرانی هم برقرار است.
‎باری اگرچه اکنون زیستنگاهمان دیگر موطن و وطن ما نیست اما، در عین حال، حکم میهن ما را پیدا کرده است. حالا، حتی اگر دست به عصا هم راه رفته باشیم و جمهوری اسلامی هم پاسپورتمان را بی دردسر تجدید کند و بتوانیم به «داخل کشور» سفر کنیم، بلافاصله در می یابیم که مردمان آنجا نیز به ما به چشم میهمان و مقیم موقت نگاه می‌کنند. آنها نیز ما را اهالی «خارج کشور» می دانند که برای دیدار و تجدید خاطره به وطن برگشته ایم اما بزودی آن هیولای هواپیما از راه خواهد رسید و ما را به «خارج از کشور» خواهد برد. اگر چنین نباشد، و مانعی هم راهمان را نبندد، ما باید آدم سخت خود آزاری باشیم که به وطن ‎برویم و آنجا نمانیم و دلمان برای «خارج از کشور» تنگ شود. 
این «خارج از کشور» در عین حال، همه چیزهای لازم برای کشوری مستقل شدن را، لااقل در ذهن‌های ما، دارد. جدا از این شوخی رایج كه ما يك شاه و دو رئیس جمهور و هفت هشت نخست وزیر و ده پانزده حزب سیاسی در خارج از کشور داریم، و اتفاقاً به آن لحاظ که کشور «خارج از کشور» تنها کشور بی شاه و رئیس جمهور و قوه مقننه و مجریه گسترده و فراگیر است. بسیاری از نمودهای زندگی اجتماعی مدرن، که در «داخل کشور» امکان رشد ندارند، در جامعه خارج از کشور آغاز به رخنمانی کرده اند. ما ناچار شده ایم که اهل تساهل شویم؛ یعنی، چون زورمان به حذف یکدیگر نرسیده، ناگزیر، كم كمك به قبول نشستن در زير يك سقف تن داده ایم؛ افق دیدمان بازتر شده است؛ ارزش های جاهلیت رفته رفته از ذهن ما بیرون رفته اند؛ «قیصر» و «فرمان» دیگر مرجع تقليد ما نیستند؛ زنانمان استقلال -حقوقی و در اکثر موارد اقتصادی - یافته اند و رفته رفته به حکومت مطلقه پدرشاهی در داخل خانه هامان خاتمه داده می شود. بدینسان ما، مردمی دیگر شده‌ایم و ارزش‌هائی رفته رفته در ما متوطن شده و در اعماق ذهن ناخودآگاهمان رسوب میکنند که با ارزش‌های رایج در «داخل کشور» بخصوص در عصری که کل سیستم آموزش و تبلیغات آن در راستای استحکام این ارزش‌های رایج عمل می‌کند، اکثراً تنافر دارد.
‎کشور «خارج از کشور» دارای رسانه‌‎های گروهی خاص خود نیز هست؛ رسانه هایی که هر يک سطحی از سطوح سلیقه و فکر را نمایندگی کرده و در مجموع، به پیدایش یک جو عمومی مشترك كمك می‌کنند. آشکار است که هنوز جرثومه ابتذال فرهنگی مخلوق عصر پیش از انقلاب و جوهر ارزش های قرون وسطائی رو آمده در جوشاجوش انقلاب، بر بسیاری از این رسانه ها حاکم است؛ اما همچنان که به پیش می‌تازیم، در فرگشت برگشت ناپذیر و پویای برآیش اجتماعی، ارزش‌ها و باورهای کهن جای خود را به ارزش های نوین و مدرن می دهند. نکته حائز اهمیت آنکه محتوای آنچه در این رسانه ها عرضه می شود روز به روز از مسائل «داخل کشور» خالی شده و از مطالب مربوط به زندگی عینی ما در «خارج از کشور» پر می‌شود خبرهای محلی بر خبرهای مربوط به «داخل کشور» پیشی می یابند؛ زندگی و جنبه‌های گوناگون آن در «خارج از کشور» بیش از همیشه مورد بررسی و نقد قرار می‌گیرند؛ و ما، از طریق اندیشیدن به واقعیت زندگی روزمره خویش، بیش از پیش به تفاوت هامان با اهالی «داخل کشور» واقف می شویم.
‎فرگشت عظیم مهاجرتی که در طی بیست سال اخیر میلیون ها ایرانی را به «خارج از کشور» کشانده، ناگزیر، بسیاری از فرهنگ سازان ایرانی را نیز با خود به همراه آورده است. روشنفکران، متفکران، شاعران، ادیبا،ن نویسندگان، سخنگویان و استادان ما در هر شهر و دیاری پراکنده اند. دو ماه پیش هادی خرسندی و پرویز صیاد میهمان ما در «دنور» بودند و برایمان از تجربه شگرف خویش، که حاصل سفر دور و درازشان به شهرهای ایرانی نشین عالم بود، سخن می گفتند. آنها طول و عرض و ژرفای کشور «خارج از کشور» را با چشم دیده و با جان تجربه کرده بودند. از هزاران دکتر و مهندس و نویسنده و شاعر و روزنامه نویس و فروشنده و بازرگانی می‌گفتند که در این سفر دست آنان را فشرده و هویت نوین خویش را بر آنان مشکوف کرده بودند. شاید این یاران گرامی هنوز گرم کار خویشند و اهمیت آنچه را که اتفاق افتاده بررسی نکرده باشند؛ اما من در چشمان آنان رنگ حیرتی را ‎که از این «تماشا» و حاصل آمده بود دیده ام. 
فهرست کتاب های چاپ «خارج از کشور» روز به روز مطول تر می شود. دیدم که فهرست مقاله‌های چاپی را نیز در کتابی منتشر کرده اند. هم اکنون صدها تحقیق ارزنده - و آلوده نشده به اغراض خاص «داخل کشور» - در دست دانشمندان و محققان ما شکل می گیرند تا شاید ما را به حقیقت خویشتنمان، به سرچشمه های عقب ماندن و درجا زدنمان واقف کنند.

 و جمهوری اسلامی را می‌بینم که ناشیانه می‌کوشد تا از همین جماعت، که خود علت در به در شدنشان بوده، دلربانی کند؛ برایشان خواننده و نوازنده و تئاترچی و فیلم می‌فرستد؛ و می‌کوشد این جریان عظیم دگرگشت ارزش‌ها را، که در جان ما در حال رخنمانی است، متوقف سازد. ما را مسئولان «هجوم فرهنگی»ی غرب می‌نامد و ای بسا، دریغ می‌خورد که چرا گذاشته است تا این همه آدم خانه و کاشانه ی اجدادی خویش را رها کنند و به «خارج از کشور» بیایند و، آنگاه و به ناگزیر، مبشر ارزش‌های نوین زندگی مدرن برای مردمی باشند که پشت سر نهاده اند. ما در آینه جمهوری اسلامی، به ماهیت تفاوت هامان با ‎آنان که در ایران زندگی می کنند پی می بریم .

ما از کوره‌ی گدازان هجرت گذشته ایم، در تابش و شعشعه گرمایش ذوب شده ایم، در قالبخانه ارزش‌هایش خمیرمایه مان به شکل دیگری درآمده است. ملائکی دیگر این بار گل ما آدمیان را سرشته و به پیمانه عهد نو زده اند. اما آیا ما قدر این همه نعمت ناخواسته و ارزانی شده به خویش را می دانیم؟ آیا می‌دانیم که در پس پشت ما میلیون‌ها آدمی زندگی می کنند که حسرت يك عصر قدم زدن بی نگرانی و آزاد را در پیاده روهای شهرهای ما دارند؟
‎کشور «خارج از کشور» اکنون به صورت وجودی عینی و زیبا، سازنده و پویا، و متحول و رنگارنگ، در برابر چشم ما، و در برابر دیدگان جان ما شکل گرفته و ترکیب یافته است. اما آیا ما بقدر کافی و لازم به آن و لازمه های پابرجائی آن می‌اندیشیم؟ آیا از خود می پرسیم که آینده این کشور به چه بستگی دارد و ما ‎در راستای تحقق آن چه می‌کنیم؟ 
اما، پیش از پاسخ گفتن به این پرسش، لازم است به پرسشی دیگر بپردازیم و از خویشتن بپرسیم که رشته پیوند ما با یکدیگر چیست و این رشته تا کجا می تواند به اجرای همین وظیفه که مشغول آن است ادامه دهد؟ پاسخ ظاهراً بدیهی به این پرسش آن است که رشته موتلفه ما «هموطن بودن» و «ایرانی زاده شدن» ما است. من اما می‌اندیشم که این پاسخی درست اما ناکافی ست. بسیاری از ما هم اکنون «ملیت» خود را عوض کرده ایم. و اگر نکرده باشیم، فرزندان ما ، حتی اگر در «خارج از کشور» به دنیا نیامده باشند، چنین خواهند کرد؛ چه رسد به آنها که در این «خارج از کشور» به دنیا آمده و تابعیت کشورهای مختلف آن را، به عنوان حق طبیعی، خود با خود دارند. آنها حتی اگر خود را ایرانی بدانند، ایرانیتشان امری عرضی و دست دوم است. رشته لاغر و تکیده پیوند آنها با یکدیگر آن است که مادران و پدرانشان، یا یکی از آنها، ایرانی بوده اند. می خواهم بگویم که ایرانی بودن به معنای «ملیت کشوری به نام ایران را داشتن» امری ست که در گذر زمان هر لحظه کم رنگ تر و پوکیده تر می‌شود و، آن زمان که ما نیز رخت از این دیار فانی بریندیم، استحکام و قدرت پیوند دهنده خویش را از دست می دهد. از این منظر که بنگریم می‌بینیم که کشور «خارج از کشور» آینده ای ندارد؛ با ما به وجود آمده و با ما نیز از بین خواهد رفت. سرگذشت آن فقط سرگذشت نسل ماست و ادامه ای نخواهد داشت. 
اما من اعتقاد دارم که بر خلاف پدیده «ملیت»، می توان به پدیده های ‎دیگری اشاره کرد که قدرت ادامه و رشد دارند و، اگر با آگاهی به حفظ و اشاعه ‎آنها اقدام کنیم، می‌توانند تا سال‌های سال پس از ما کشور «خارج از کشور» ما را، که قرار است در آن بمیریم و، به احتمال غریب به یقین، در خاک آن بخسبیم، ‎پایدار و سرزنده نگاه دارند. و اعتقاد دارم که این پدیده ها را می توان در دو ‎محور «زبان» و «ارزش‌های فرهنگی سازگار با جو اجتماعی خارج از کشور» ‎جمع آوری کرد. این دو پدیده، بر خلاف پدیده «ملیت»، مرز و زمان نمی شناسند ‎و به جغرافیای سیاسی هر دم تغییر یابنده محدود نمی‌شوند. «زبان» گیاهی ست ‎که اگر درست آبیاری و نگاهداری شود، در هر زمینی می تواند به رشد و ‎شکوفائی خویش ادامه دهد و «ارزش‌های فرهنگی سازگار» عناصر زنده ای هستند که نه تنها قدرت بازتولید خویش را دارند بلکه می توانند به طرز دلپذیری به تنوع فضای زیستی مردمان جوامع گوناگون كمك كنند. 
اما، در عرصه تنازع بقای اجتماعی، مهم تر از هر دوی اینها انسان حامل آنهاست. اگر این انسان وجود داشته باشد و به اهمیت خویشتن در این زمینه واقف باشد، می‌توان امیدوار بود که زبان و فرهنگ این انسان نیز قابلیت پایداری و ادامه را خواهند داشت. و همین نکته است که بار مسئولیت نسل ما را از هر نسل دیگری سنگین تر می‌کند. آیا هیچ از خود پرسیده‌ایم که نسل پس از ما، همان نسلی که در کودکی به اراده ما از ایران خارج شد و همان نسلی که به اراده ما در سرزمین «خارج کشور» پا به زندگی نهاد، از ما چه میراثی را در زمینه زبان و فرهنگ دریافت داشته است که بتواند در غیبت گریز ناپذیر ما آن را ببالاند و محفوظ بدارد؟ آیا از خود پرسیده ایم که چرا فرزندان ما با یکدیگر به فارسی سخن نمی گویند و هريك ترجیح می دهند به زبان اهل محلی که در آن ساکنند تکلم کنند و، در نتیجه، خطر آن هست که، دیرزمانی نگذشته، «تفرقه در زبان» جانشین «وحدتی» شود که ما را اکنون به هم پیوند می‌دهد؟ آیا در این مورد کنجکاو بوده ایم که چرا فرزندان ما به ارزش‌های فرهنگی مورد علاقه ما بی اعتنا هستند و فقط برخی از آنها، بگیریم چهارشنبه سوری و نوروز و مهرگان، می توانند آنها را به هیجان و اعتناء بکشانند؟
‎به اعتقاد من، ما نسل بی خیالی بوده ایم که به ادامه ی حیات کشور «خارج از کشور» چندان نیاندیشیده ایم، و، بدین سان، آن را بی آینده ساخته ایم. بیست سال دیگر را در نظر بگیرید و بکوشید تا احوال کشور «خارج از کشور» را در آن روزگار مجسم کنید. با توجه به نحوه عمل کنونی ما، خواهید دید که دیگر هیچکدام از روزنامه‌ها و مجلات گوناگون کنونی منتشر نمی شوند، چرا که کسی نیست که بتواند آنها را بنویسد و بخواند. ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی ما تعطیل اند، چرا که دیگر شنونده و بیننده ای ندارند. شاعر و نویسنده ای از فرزندان ما برنخاسته است که به فارسی بنویسد. ترانه و موسیقی ما تعطیل است. ما چون قطره ای در کام زمین تشنه فرو رفته ایم و فقط عکس هایمان در آلبوم های رنگ و رو رفته دوسه نسل دیگر خفته اند. گاه کودکی حیرت زده می گشایدشان و، به زبانی غیر فارسی، از مادر یا پدرش می پرسد که اینها کیانند؟ و پاسخ می شنود که «فکر می‌کنم از اقوام ما باشند که سالها پیش از ایران به اینجا ‎آمدندا»
‎اما من خیال می‌کنم که می‌شود فردای دیگری را نیز تصور کرد. فردائی که در آن اقلیتی به نام اقلیت فارسی زبان در اغلب نقاط جهان شناخته شده است. مردمان وابسته به آن زبان فارسی را از یاد نبردهاند. کتاب‌ها و مجلات به زبان فارسی منتشر می‌شوند و صدها هزار خواننده دارند. کار رادیو و تلویزیون ها برقرار و پر رونق است. فارسی زبانان «خارج از کشور» نوروزشان را جشن می گیرند و به ارتباط خود با مایی، که موسس زندگی آنها در «خارج از کشور» بوده ایم، فخر می‌کنند. عکس‌های ما، در قاب‌های پاک و رُفته و بر میزها و سربخاری های آنان، به نوادگان و نتیجه گان و ندیدگانمان لبخند می‌زنند و هر کودکی می‌داند که ما که بوده.ایم. شاید گاهی نوار ضبط صوتی یا ویدئوئی هم به کار بیافتد و ما از طریق آن با آیندگانمان سخن بگوئیم. و آنها حرف و سخن ما را می فهمند، چرا که فارسی را از یاد نبرده اند.
‎من می گویم، اگر دل و اراده اش را داریم، وقت شکل دادن به چنین فردائی هم امروز است. و همینجا، خواننده «پویشگران» را دعوت می کنم در این بحث فرداساز شرکت کند، چرا که بدون این مشارکت، و همدلی ی حاصل از آن، رسیدن به هیچ فردائی ممکن نیست. «کشور خارج از کشور» را ما ساخته ایم و مرگ و زندگی آن نیز در گرو همت و همیاری ماست.
7

